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 چکیده. 

ترین مفاهیم فقهی و  دهد و از این رو از کلیدیرا تشکیل می  «اهلیت استیفا»ی  گانه»عقل« و »بلوغ« ارکان سهمقولات   رشد در کناری  مقوله 

از جمله عناوینی است که با تحقق آن، امکان تصرفات مالی افراد با    بر این اساس، سفاهت آید؛  ی مسائل مالی به شمار میحقوقی در زمینه

و از این رو    بوده  ابهامات فراوانید، دارای  نمایروشن می  مفهومیبه رغم آنکه در ظاهر    سفاهتبا این حال، اصطلاح  شود.  محدودیت روبرو می 

و شناسایی   سفاهت اصطلاحکوشد ضمن بازپژوهی لغوی رو میمصادیق خارجی آن نیز با مشکلاتی روبروست؛ نوشتار پیش بندیو دسته تعیین

بندی قابل  ی دستههای اساسی در این زمینه را تبیین نموده و پس از ارائه ، پیچیدگیاصطلاحتأکید بر وجه تخصصی این  و با    آنارکان تحقق  

ای  سفاهت مقوله   معطوف است که اولّاً  به این نکات  توجّه نویسندگان  در این رابطه،   ات و اشکالات را حل و فصل نماید.قبولی از اصناف آن، ابهام

میتوان    این عنوان،  خارجیعینی و  و ثانیاً با عنایت به مصادیق    ؛آیدکه تعریف آن از نقض ارکان و مقوّمات مفهوم رشد به دست می  ،عدمی است

آوردهای چنین نگرشی، قابلیت محدود نمودن  ترین رهمهماز صباوت، بلاهت و عدم مبالات جویا شد.  تۀبه طور کلیّ در سه دسمنشأ بروز آن را  

افرادی است که عرفاً یا قانوناً به عنوان سفیه شناخته نمی این نوشتار، راه را  شوند.  تصرفات تبذیری  بازنگری در همچنین نظر مختار در    بر 

 کند.سفیه در معاملات و ضمانت اجرای معاملات سفیه باز میوکالت    از جمله ولایت بر سفیه،سفیه    مربوط به بسیاری از احکام

 رشد، اهلیت، تصرفات مالی. سفیه،  ،  کلمات کلیدی: سفه
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   بیان مسئله. 

ی اختیارات افراد در تصرفات مالی اختصاص دارد؛ بخشی  ی گستره، به مسئله بخش مهمی از مسائل فقهی

شود و در  های افراد در این زمینه بازگشت به حالاتی دارند که از آنها با عنوان »سفاهت« یاد میاز محدودیت

گاه  م و ملکه دانست؛ بدین بیان که هر توان تقابل این دو را از باب عد مقابل آن، مفهوم »رشد« قرار دارد و می

ی رشد باشد، ناگزیر سفیه خواهد بود. بدیهی است که در چنین مقولاتی، ابهام مفهومی در  فردی عاری از ملکه 

زدایی از مفهوم دیگر  هر یک موجب ابهام در مفهوم دیگر نیز خواهد شد؛ همچنان که تبیین یکی از آنها به ابهام

ی فقه و حقوق پوشیده نیست؛  سازی چنین مفاهیم بنیادینی بر پژوهشگران عرصهخواهد انجامید؛ ضرورت روشن

های خاص خود را دارد. از  و به تبع آن مفهوم رشد( از جهات مختلف دشواری م سفاهت)در عین حال،تبیین مفهو

جمله آنکه این مفهوم، اگرچه خاستگاه عرفی دارد اما نزد متخصصان فقه نیز معنایی اصطلاحی یافته که فقها در  

داستان نیستند. همچنان که عبارات آنان نیز خالی از پیچیدگی  خصوص ارکان همین معنای اصطلاحی نیز هم

مسئله است.  آورده  فراهم  نیز  را  بدفهمی  موجبات  گاه  و  مفهوم  نبوده  از  زدایی  ابهام  نوشتار،  این  و    سفاهتی 

تشکیل اصلی  ارکان  پیرامون  نظر  دهنده تحقیق  به  شدن  قائل  عملی  ثمرات  و  فواید  به  نیز  ادامه  در  آنست؛  ی 

ی لغوی این مفهوم مورد بررسی  شناسی، نخست ریشه تر شدن این مفهوم مختار اشاره خواهد شد. به منظور دقیق 

قرار   انتخاب    خواهد دقیق  به صورت مستدل  مختار  نظر  و  تبیین شده  زمینه  این  در  فقها  گفتار  گرفت؛ سپس 

 خواهد شد. 

 پیشینۀ موضوع مورد پژوهش: 

فعال  هانوشته   ۀعمد  نوع  از  و سفه  نو مسئله   یپژوهش  یهات یّدر مبحث رشد  به    ستند؛یمحور  اغلب  بلکه 

گونه مکتوبات که شأن    نی اند. صرف نظر از احوزه پرداخته   نیاز اهمّ احکام ا  یابه ذکر پاره  یالمعارف  رۀیصورت دا

آن  دارند،  یجیترو_یعلم را  سایر  دست   توانیمها  دو  دست  میتقس  یکلّ   ۀبه  پژوهش   ۀ کرد:  خاصّ    یهانخست 

به صورت مسئله   اند ی فقه آرا که  پ  یمحور،  نظرات  و  ارز  رامون یخاص  و  نقد  را مورد  نظر  مورد  قرار    یابیمبحث 

 ییهادوم پژوهش   ۀ . و دستاند ل یقب  نیاز ا  هی سف  تیّدر باب احکام نکاح و وص  ییهامثال پژوهش   ی . برادهند ی م

مطالع  یارشته   نیب به  که  فقه  نیعناو  ۀ هستند  بآن   نسبتو    ی حقوق_ی خاص  انواع  با  اختلالات    های ماریها  و 

 .پردازند ی معلوم پزشکی مطرحند،  که در  ی روانمغزی و  

پژوهشگران با اخذ نظر مشهور فقها در    ۀ است که عمد   ن یدر ا  نیشی، خلأ مطالعات پگاننگارند   ۀ د یبه عق

  ل ی به سراغ مسا  کسرهیها نپرداخته و  آن   یفقه  یشناس نحو مبسوط به مفهوم  ه رشد و سفه، خود ب  میمفاه  فیتعر

مفاه  یی اند. گورفته   هیثانو ثغور آن   ی ابهام  چگونهیمذکور ه  میکه  به وضوح حدود و  و  ها مشخّص است؛  ندارند 

از قضا بس از    ،باب  نی ا  یو معضلات فقه  لیاز مسا  یاریحال آن که  ا  نیهممنبعث  بنابر    ن، یعدم وضوح است. 

از حدود و ثغور    یی زداو چه بسا با ابهام  باشد؛ی فوق مقدّم م  یهاسفاهت، منطقاً بر پژوهش   ۀشناسانمفهوم   ۀ مطالع



 

 

انیز  آن    رامونیپ  یفقه  لیاز مسا  ی اریعنوان، بس  نیا  ی مفهوم مطالعه موجب آن    نیمرتفع شوند. همچنان که 

 .گرددهموارتر  زین یپزشک_ی فقه یارشته  ان یو م ی قیمطالعات تطب ر یکه مس شودی م

انگشت تعداد  میان،  این  در  اما  پژوهشو  به    شماری  مشابه  موضوع  می   اثربا  یافت  ذیلاً  حاضر  که  شود 

 شود. اشاره می  هاآنفهرست شده و به محتوای  

  شی، سال اوّل، پ1391تا اجتهاد، تابستان    ی فقه  یهاپژوهش   یۀ: )نشر«رشد و سفه   ؛یفقه  پژوهش» -

 ( ی شاهرود ی منتظر ی ، مصطف83-69، صص 3 ۀشمار

آن در    یو بعد به اختصار سراغ معنا   کند ی دو مفهوم را ذکر م  نیا  ی لغو   یاثر ابتدا معنا  ن یدر ا  سندهینو

  ی همان معنا  زی موارد ن  نی آن است که در ا  یو مدعّ  ؛ دارد ی م  انیرفته و سپس نظرات فقها را ب  اتیو روا  اتیآ

ندارد؛ بلکه در    ی به امور مال  ی اختصاص  هاو رشد و سف   ۀ د یاساس، به عق  نیمدّ نظر است؛ و بر هم  یو عرف   یلغو

  دانش   در  ،اند یاحکام خاص شرع  یدارا   یاز آن جهت که فقط در امور مال   یمصداق دارد؛ ول  ی شؤون زندگ  ۀهم

 آمده.  ان ینوع سخن به م نیاز همصرفاً  ز یفقه ن

به عرف عام، با درنظر گرفتن اختلاف   میدست از مفاه نیارجاع ا اولّاًدر آن است که پژوهش   نیا ی*کاست

.  کند ی را حل نم  یعملاً مشکلراه صوابی نیست و    ن، یعناو  ن یبودن ا  ی و تخصصّ  قیمصاد   ق یعوام در تطب  دگاه ید

. حال  ه استو ضعف مشخّص نشد   ر یهمچون تبذ   شاوند یخو  م یمفاهبرخی    ا پژوهش نسبت سفاهت ب  ن یدر ا  ثانیاً

 .اند معنا کرده  ه ینام برده شده و فقها آن را به همان سف ف یضع ایاز لفظ مبذّر  اتیاز روا یاآن که در پاره 

  ، یدر علوم اسلام   یپژوهواژه   ی ملّ  شیه در هما: )منتشر«ثیدر قرآن و حد   هی سفه و سف  یی معنا  ۀ حوز»  -

 ( رانوند یب نیو مه  هی ، رحمان عشر1395سال 

به دو ساحت سفاهت در اعتقاد و سفاهت در رفتار    اتیفوق، سفاهت از منظر قرآن و روا  یشیهما  ۀمقال  در

نام برده    ی سفاهت اعتقاد   ق یاز موارد و مصاد  ی . انکار نبوّت، کفر، نفاق و نکول در برابر احکام الهشودی م   م یتقس

و در    شودی ماشاره  و به احکام آن    شده  ادی  ،است  یکه همان سفاهت فقه  ی. و سپس از سفاهت رفتارشودی م

 .شودیاشاره م  یسفاهت اعتقاد  یهاو نشانه  هانه ی به زم زین انیپا

سوم و    ۀ هزار  ی: )منتشر شده در کنفرانس ملّ «یفقه و حقوق اسلام  دگاهی مفهوم سفاهت از د  ل یتحل» -

 ( گرانیزارع و د نبی، ز 1396اسفند  ،یعلوم انسان

سفاهت و رشد در    یابتدا به معناشناس  _خاص است  یپژوهکه فاقد هرگونه مسئله _  ی شیهما  ۀمقال   نیا  در

مدن و حقوق  فقه  م  یلغت،  پاره   شود؛ ی پرداخته  ا  یاو سپس  احکام  در حجر  همحوزه    ن یاز  حاکم  نقش  چون: 

 .داردی م  انیب یرا به نحو اجمال د یرش  ر یشخص غ ی اعمال حقوق تیّفی و ک  هیسف

مق  سفاهت» - مع  یحقوق _  یفقه  یگذاراس یاز  شناخت  یارهایتا  )مجلّ«یروان  پزشک  ۀ :  سال   ،یفقه 

 ( یپور جواهر  یو عل اینیچهل و سوم، محمّدباقر عامر  ۀ شمار زدهم،یس  ۀ ، دور1400



 

 

که    ییهاو شاخصه   ها اس یبه دنبال آن است تا مق  شود،ی محسوب م   یارشته انیم   ینوشتار، که پژوهش  نیا

برا  سف  ی فقها  تجرببرشمرده   هی شخص  علوم  بر  را  و  ی اند  به  از    یشناس روان   ژه یو  استمداد  با  و  بدارد  عرضه 

فقدان عقل معاش،    ،یعقلکم  اسِیمق  ارراستا، چه  نیمفهوم بکوشد. و در هم  نیا  فی علوم در بازتعر   نیا  یهاافته ی

هوش   ری نظ یواژگان حیبا توض زیو در ادامه ن  کند؛ی را از قول فقها فهرست م ییعقلا ر یو رفتار غ یعدم بلوغ جسم

افراد    یجانیبه هوش ه  یابه گونه   یکه سفاهت فقه  رسد ی م  جهینت  نیبه ا  انیدر پا  یشناس و رشد از منظر روان 

 .داند ی م  یجانیناظر به هوش ه  یسنجش یهااز رشد و سفه را وابسته به آزمون تباراخ ۀ مرتبط است و نحو

آ  ه یسف  ۀواژ  یواکاو » - الَّت  یۀ در  أَمْوالَکمُُ  السُّفهَاءَ  تُؤتُْوا  لا  قِ  ی »وَ  لَکُمْ  اللَّهُ  )فصلنام امایجَعَلَ    ۀ...«: 

 آخوند(  نهی، سک66-53، صص 29 ۀ، شمار1396سال هشتم، بهار   ،یریمطالعات تفس  یپژوهش_یعلم

پژوهش  در نو  ی اثر  آ  سندهیمزبور،  از ذکر  روشن  ۀف یشر  یۀپس  که حکم  شناسا  ی فوق  منظور  به   ییدارد، 

مصداق    یا. عدّه کند ی رفته است؛ و مجموعاً به چهار قول اشاره م  ه ی آ  ن یا  ل یذ  ریبه سراغ تفاس   ه ی سف  ۀ مصداق واژ

. اما  دانند ی م  ه یآ  نیدر ا  هی لفظ سف  مصداق  ییزنان را به تنها  یزنان و کودکان و بعض  ی دانستند؛ برخ  میتی آن را  

فوق، و ضمن    ی پس از نقد آرا  ی. و کند ی م   تیشده و آن را تقو  لیمسئله متما  نیپژوهشگر به قول چهارم در ا 

و با    آورد،ی طعن به قرآن را فراهم م   ۀن یزم  ه،ی از آ  زیآمض ی تبع  ریتفس  لینکته که قول دوم و سوم به دل  نیا  انیب

به استعما آ  هیسف   گر ید  لاتتوجّه  اموالشان را در مصارف غ  یعموم کسان  ات، یو روا  اتیدر  خرج    حه یصح  ر یکه 

 .داند ی فوق م  یۀ مندرج در آ هیرا مصداق عنوان سف  کنند ی م

 در لغت "سفاهت "و  "سفیه"-1
از مادۀّ )س ف ه  "سفیه"واژۀ   فعَیل، صفت مشبّۀ  از این مادّه سه مصدر  بر وزن  و    سفَاهَۀ،  سَفَه( است. 

،  13، جتابی ابن منظور،  ؛  299هـ ق، ص 1399  ، یزمخشر   9، ص4هـ ق، ج1409  ،ی د یفراه)استعمال شده سَفاه  

ق،  1404  ،ی جوهر)که مورد نخست از این سه، صرفاً به باب فَعِل ـ یفعَل )سفهِ ـ یسفَه( اختصاص دارد   ( 497ص  

برای باب فعلُ ـ  (279، ص1ق، ، ج1414ی،  وم یّف؛  2235، ص  6ج بر باب مذکور،  ؛ ولی دو مصدر دیگر، علاوه 

دارند  کاربرد  نیز  یسفهُ(  ـ  )سفهُ  ج1374  ،ی شرتون  ؛2235، ص  6ج  ق،1404)جوهری،  یفعُل    ( .680، ص2ش، 

اند که از آن، دو باب فعِل ـ یفعلَ )سفهِ ـ  را نیز درنظر گرفته   سَفهْاً شناسان برای این مادهّ مصدر  برخی از لغت

اشتقاق    (680، ص2ج ،ش 1374 ،ی شرتون) و فعَل ـ یفعُل )سفَه ـ یسفُه( (  .45، ص 19ج  ق،1414  ،ید یزب) یسفَه(

 شود.می 

مسندٌ نوع  و  اسناد  کیفیّت  کلام،  فحوای  به  معانی  وابسته  مادّه  یک  استعمال  از  است  ممکن  الیه جمله، 

متفاوتی اراده شود؛ ولی در اغلب این موارد، عنصر یا عناصر معنایی مشترکی وجود دارد که همچون نخ تسبیح  

ماند. در برخی از کتب لغت کلاسیک، اگرچه ممکن است برای یک واژه معانی  در استعمالات گوناگون ثابت می 

شود. تذکرّ  استفاده می   "اصل مادهّ"مختلفی ذکر شود، ولی برای اشاره به عناصر پیش گفته معمولاً از کلیدواژۀ  



 

 

این نکته از آن جهت الزامی است که آنچه در ادامه تحت عنوان معانی این مادهّ بیان خواهد شد، با آنچه اصل آن  

شود، مشتبه و مختلط نشود. معنای یک لفظ را باید در جمله و یا در کاربرد اکثری آن پیگیری نمود،  نامیده می 

ولی اصل المادهّ، آن وجهِ جمعی است که به صورت لابشرط نسبت به ممیّزات و مشخصّات جملات گوناگون در  

 شود. تر این مادهّ اقتباس میها به نحو مبهمی وجود دارد و اغلب از استعمالات قدیمی همۀ آن 

بیان   برای آن مذکور است،  معانی که  پرداخته و سپس  مادّه  این  بررسی اصل  به  ابتدا  رو  در متن پیش 

 نویسد: خواهد شد. ابِن فارس دربارۀ اصل این مادهّ می 

معنای    مادهّ   این  اصل فارس )آمده  حلم  ضدّ  معنای   به   نیز  سفه  و   شده   بیان   سخافت   و  خفّتدر    ، ابن 

. در برخی  (81، ص6ق، ج1401  ، یازهر)شود بر همین اساس سفیه خفیف العقل معنا می  ( 79، ص3ق، ج 1404

  لغت  در  نزق    (.849، ص2ج م، 1987  د،یابن در)کتب در معنای این واژه، »نزق« نیز به »خفت« عطف شده است

  ابن   خود   چنانچه   است؛  تأکیدی  ـ  تفسیری   عطف  یکدیگر  بر  دو   این  عطف  رو   این  از   و  شده  بیان  خفّت  مترادف 

ابن  )است کرده  اراده را معنا یک هاآن  از و  نموده ذکر هم کنار  در را  واژه  دو این خود  کتاب جایجای  در  نیز درید 

ص686ص،  2ج   م، 1987  د،یدر ،  1ج  ق،1414  ،یومیّف)پذیرفته   را  اصل  همیننیز    فیّومی  (1114ص  941و 

لغت (279ص از  بسیاری  می .  سفه  مادۀّ  اصل  را  خفّت  نیز  دیگر  نیز  شناسان  را  حرکت  که  تفاوت  این  با  دانند؛ 

می  آن  ج  ،ی جوهر )کنند ضمیمۀ  منظور2234، ص 6»الصّحاح«،  ابن  بی؛  زب   497، ص 13ج   تا، ،  ،  ق1414  ،ید ی؛ 

 .  (44، ص19ج

ورزد که  این نکته تأکید می   و بر  داند اضطراب و منازعه را اصل این مادّه می   عباد،   بن  صاحب  بین،  این  در

می  تغییر شکل  فراخور حال  به  موردی  هر  در  ـ  باشد  منازعه  و  اضطراب  همان  که  ـ  مادهّ  این  به  اصل  و  دهد 

از همین روی در مثال  تناسب آن معنا می  تسََفَّهَتْ شود و  آمده    "تهدّمت"به معنای    "تسفهّت"  قَرَاراً«    »قَرَارۀٌَ 

 (. 416، ص3ق، ، ج1414صاحب ابن عباد، )است

و   اضطراب  و حرکت،  خفّت  و سخافت،  خفّت  است:  مطرح  نظر  سه  مادّه  این  اصل  باب  در  آنکه  خلاصه 

رأی با اکثریّت لغویون، اصل این مادّه را به معنای خفّت، سبکی و سستی  اما نظر مختار آن است که هم   منازعه.

اند، توجّه ایشان به مثال »تسفهّت الریح  درنظر بگیریم. علّت آن که برخی حرکت و یا اضطراب را اصل آن دانسته 

الغصون« بوده است که گویا هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ کثرت استعمال، نسبت به کاربردهای دیگر این  

است. منتها اگر نیک بنگریم، در همین مثال نیز، اصلِ مختار ـ که همان خفّت    برخوردارلفظ از اصالت بیشتری  

می  چشم  به  روشنی  به  ـ  سبکی  باشد  درنتیجه  و  درختان  برگ  ریزش  به  منجرّ  معمولاً  باد  وزش  چراکه  آید؛ 

میشاخه شاخهها  رفتن  سو  آن  به  سو  این  و  تحرّک  که خود  این  به  مضافاً  و  شود.  از سخافت  تصویری  نیز  ها 

ازهری در ادامۀ متنی که از او ذکر شد، مثال مورد بحث را نیز  ؛ همچنانکه  کند ها را به ذهن متبادر می سستی آن 

 (.  81، ص6ج  ق، 1401 ، یازهر)شمرداز مصادیق معنای خفّت برمی 



 

 

های گوناگون و اسنادهای متفاوت، طبعاً معانی مختلفی  شایسته است متذکّر شویم که مادّۀ سفه در مثال 

شد، همۀ استعملات این مادهّ نیست؛ بلکه صرفاً موارد اِسناد آن  دهد؛ آنچه در سطور آتی نقل خواهد  را افاده می 

به حالات و رفتارهای بشری مدّ نظر است. به عبارتی دیگر، معنایی از سفه را مورد بررسی قرار خواهیم داد که به  

 و معانی آن را.   استعمالاتموضوع مورد بحث مربوط باشد، نه همۀ 

و اما دربارۀ معانی این مادهّ، شایسته آن است که ابتدا توضیحاتی بیان شده و سپس در قالب مثال بحث را  

از هر مادهّ اینکه باب »فعُل ـ یفعُل«  به  برده  پی بگیریم. نظر  بابی  اگر به چنین  ای همواره لازم است، سفاهت 

تواند لازم باشد  به معنای صار سفیهاً خواهد بود. اما باب فعِل از این مادهّ می   "سفهُ الرجلُ"شود، همیشه به شکل  

.  1به آن چند صورت دارد:  ٌ )مثل سفهِ الرجل: صار سفیهاً( یا اینکه متعدّی؛ در صورت متعدّی بودن نیز، مفعول 

نصیبی«» استسفِهتُ  فراموشی  و  نسیان  معنای  به  که  نصیبی  ؛؛  نسیتُ  منظور،  )یعنی  جتابی ابن   ،13  ،

»2  1. (499ص الحق .  گرفته سفه  جهل  معنای  به  را  آن  اغلب  معنای    2اند؛«:  آن  از  است  ممکن  ظاهر  به  ولی 

نمود برداشت  نیز  را  و کوچک شمردن حق  منظور،  )  استخفاف  »3  3. (498، ص13ج   تا،بیابن  حلمَه.  «:  سفِه 

یا عقلش سبک و کاسته شد.   رأیَه. »4بردباری  له«:  سفِه  اسْتِقامَۀَ  مضُْطرباً لا  رأْیهُ  و کانَ    ، ی ازهر)   .إِذا جهَِلَهُ 

به  «: جانش را به سفاهت واداشت. در این مورد اخیر، عدّه سفِه نفسَه . » 4  ( 82، ص 6ج  ق،1401 از قایلین  ای 

اَهْلَکَ دانسته؛ پاره  ای آن را خسَِر معنا کرده و برخی دیگر، از آن معنای سفَّهَ و  نظریۀ تأویل، سفه را به معنی 

درنظر   سفیهاً(  )صار  لازم خود  شکل  همان  به  را  آن  دیگر  گروهی  مقابل،  در  نمودند.  استنباط  را  جهِل  بعضی 

دانند. و برخی دیگر نیز قایل به حذف حرف جرّ  داشته و با توجیهات نحوی، فاعل حقیقی فعل را خود نفس می 

،  19، جق1414  ،ید یزب)  .سَفِیهاً  صارَ  :أیَ  ،فی نفَسِْه  :یواقع بوده، هستند؛ سفه نفسه، أَ   "نفسه"»فی« که قبل از  

 ( 45ص

 باشد؛   العقل   سفیه  و  الحلم  سفیه   الحق،   سفیه  الرأی،  سفیه   تواند می   "سفیه"  از   مراد   شد،  گفته  آنچه  بر  بنا

  کدام   هر   باید   ، (9، ص 4ج   ، ق1409  ، ید یفراه)  است  نهفته   هاآن   همۀ   در   که   جهالتی  و   خطا  عنصر   ملاحظۀ   با  که 

  و   است  العقل   سفیه  آن   از  مراد   معمولاً  ، "سفیه"  شود   گفته  مطلق   صورت  به   هرگاه   ولی .  کنیم  معنا  تناسب  به   را

 
ابن  باشد؛ سفِهتُ أو سفهَت: کلاهما شَغلتُ أو شُغلت )می   " شغل"استعمال دیگری از سفه در قالب فعل لازم وجود دارد که به معنی    -1

هرگاه با    " شغل"، همان(. این احتمال وجود دارد که این معنا با معنی نسیان در مثال مذکور از یک باب باشند؛ چراکه مادّۀ  منظور

 به است. متعدّی شود، به معنای غفلت و فراموشی از امر متعلّق  "عَن"

،  ق1401ازهری،  ).«  ، و تغَْمِطَ الناّس«؛ معناه أن تجهَل الحق  فلا تراه حَقاًّ، و اّللّ أعلم: »الكِبْرُ أنْ تسَْفَه الحق  )صلی الله علیه(  قال .  2

 ( 81، ص6ج
«. اغلب لغویا. روایتی به این مضمون مطرح است که: »انمّا البغَْیُ 3 ن آن را به شکل ضبط شدۀ اخیر خوانده و قبل از   مَن سَفِهَ الحق 

خوانده و سفه را اسم مضاف    «گیرند؛ ولی زمخشری روایت را به صورت »مِن سفهَِ الحقِّ واژۀ »فعِلُ« را در تقدیر می  " من"کلمۀ  

زانة.گوید: »داند. ابن منظور بعد از این نقل میمی جْحان و الر   «. و المعنى الاستخفاف بالحق و أنَ لا یراه على ما هو علیه من الرُّ



 

 

  متعارف   حالت  از  خود  کردار  و  گفتار  نوع  در  و  بوده  ترپایین  عادی  هایانسان   طبقۀ  از  که  دارد  شخصی  به  اشاره

 .کند می   رفتار اییافته  استخفاف نحو  به  و  است خارج

 در اصطلاح خاص فقهی  "سفاهت"-2
. از  ر داردهمان گونه که سابقاً بیان شد، سفاهت فقهی مفهومی عدمی است که در تقابل با مفهوم رشد قرا

  به نحو توامان مورد بررسی قرار مفاهیم رشد و سفه  در مبحث حاضر،    "أضدادهاب  ءُعرف الاشیاتُ"و از باب    ،این رو

 خواهند گرفت. 

،  2ق، ج1420  ،یعلّامه حلّ)  در مختصرترین تعریفی که از رشد وجود دارد، از آن به »الصّلاح فی المال« 

المال«   (535ص »اِصلاح  نیز    (181، ص2، جق1404فاضل مقداد،  )  یا  آن، شخص رشید  بر  و مبتنی  یاد شده 

ای دیگر از فقها، به تعریف فوق، عبارت »عدلاً فی دینه«  »مصلحاً لماله« معرفّی گشته است. شیخ طوسی و عدّه 

دانند که تا هر دو حاصل نشود، حجر شخص محجور  ای مرکّب از دو رکن میافزایند؛ و رشد را مقوله را نیز می 

 ( 252، ص1ق، ج1417،  ابن زهره؛ 283، ص3ج  ق، 1407 ،یطوس  خیش )یابد ادامه می 

»عدّه عبارت  نخست،  تعریف  به  نیز  دیگر  العقلاءای  نظر  فی  بحاله  لائق  غیر  وجه  فی  صرفه  عدم  را  و   »

که نباید آن را قیدی جداگانه و به غیر از    ( 194، ص9ج  ، مجمع الفائدۀ و البرهانتا،  بی   ، یل یاردب  محقق )افزایند می 

پیشین عطف   مختصر  تعریف  بر  توضیحی  و  توصیفی  نحو  به  مازاد، درواقع  این عبارتِ  دانست؛  بیان شد،  آنچه 

 است.  گشته

همچنان که تعاریف مبسوط و مفصّل دیگر از رشد را نیز باید تفسیری از همان »اصلاح المال« دانست و  

آن.   از  جداگانه  و  متمایز  تعریفی  رشد  چنانکه  نه  مفهوم  درمورد  اول  محقّق  عبارت  توضیح  در  جواهر  صاحب 

 نویسد: می 

على کلّ » ف  )و(  لماله(.حال  مصلحاً  یکون  أن  و عدم    )هو  بحاله،  الاعتناء  و  المال حفظه  باصلاح  المراد  و 

،  13ق، ج 1421، جواهر صاحب. ) «تبذیره و المبالاۀ به و نحو ذلک ممّا ینافیه الصرف بالأعمال التی لا تلیق بحاله. 

 (. 336ص

خوانده،    "الصلّاح فی المال"همچنین علّامه حلّی، علی رغم اینکه در کتاب »تحریر الاحکام« خود، رشد را  

و أماّ الرشد: » تری بیان داشته و نوشته است:  در کتاب دیگرش »قواعد الاحکام«، مراد خویش را به نحو مبسوط 

علّامه    )« .فهو کیفیّۀ نفسانیّۀ تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقۀ بأفعال العقلاء، و لا تعتبر العدالۀ

 .( 134، ص2ج  ق، 1413 ،یحلّ

  نیز   را   عدالت  المال،  اصلاح  بر   علاوه   که  دارد   وجود  طوسی   شیخ  رأی   به   تعریضی  تعریف،   این   پایانی  فراز  در

  بروز   سبب  المالی  اصلاح  هر  که  است  معتقد   قواعد،  بر  خود  شرح  در   کرکی  محقّق.  دانستمی   رشد   ارکان  جملۀ  از

،  5ق، ج1414، یمحقق کرک)باشد  شده راسخ انسان نفس در ملکه  نحو  به باید  مذکور  کیفیّت  بلکه شود؛نمی رشد 

  پیشین   تعریف  در  که   کیفیتّی  به  حتیّ  را  مال  اصلاح  مطلق مطلب    همین  بر  تأکید   با  نیز  ثانی  شهید .  (183ص

  جان   در   الزوال   متعسّر   ملکۀ  نحو  به   باید   اصلاح   حالت  که   است  معتقد   و   داند نمی  رشد   موجب   گذشت،   علامه 



 

 

  نظر   مورد   نیز  را  تکرّر  و   تکرار  عنصر   مزبور،   ملکۀ  احراز  و  اختبار  مقام   در   منظور   همین  به   و   یابد؛   تحقّق   مکلّف

  در   همچنین، .  نمود  حکم   کسی  رشد   به   نمیتوان   اصلاح،   دوبارۀ   یا  یک   مشاهدۀ  صرف   به   که   است   قایل   و   داشته 

  آن   افساد   از  جلوگیری   و   مال  از   مراقبت  و   حفظ   صرف  اصلاح،  از   منظور  که   گوید می   بیشتری   توضیح   با  ادامه 

  مال   افزایش   به   نوعاً  که   اقداماتی  انجام   توانایی   عبارتی،  به  و   معدوم   تحصیل   بالاتر،  ایمرتبه   در   بلکه   نیست؛

 (.  148، ص4ق، ج 1413 ،یثان د یشه)   است ضروری نیز انجامد،می 

 سازد:نا براین شهید ثانی، اصلاح المال را بر سه پایه استوار می ب

. عدم افساد و صرف آن در اموری  3. تحصیل معدوم به وجه متعارف.  2. حفظ و مراقبت از مال موجود.  1

 که لایق شأن او نیست. 

، اگر کسی  (96المناهل«، ص  ،»کتابیی)طباطباداند بنابر این دیدگاه، که صاحب مناهل نیز آن را اقرب می 

ها را نیز در مصارف غیر عقلائی و حتّی مصارف غیر ملائم با شأن خویش  در مراقبت از اموالش موفّق باشد و آن 

مصرف نکند، ولی توانایی انجام معامله به قصد مغابنه و تحصیل معدوم را نداشته باشد، باز سفیه شمرده شده و  

 خواهد بود محجور 

مبنا، عدّه  به همین  توجّه  از رشد  با  اختبار  به منظور  را در پیش گرفته که معتقدند  افراط  راه  ای چنان 

کودکان تازه بالغ، تنها شیوۀ مطلوب آن است که ایشان را در تجارت و صنعت پدرانشان گماشته و سپس نوع  

 تصرّفاتشان ملاحظه گردد. 

  و   مال  اصلاح  مقولۀ  به   ارتباطبی   را  معدوم  تحصیل  ثانی،  شهید   رأی  به   اعتراض  ضمن  فقها،  از  دیگر  برخی

  و   موجود   مال  بر   محافظت  صرفاً  باشد،می   شرط  رشد   حصول   در  چه  آن  که  دارند می  بیان   قاطعانه  و  دانسته  رشد 

وی در  ؛  ( 481فی أحکام القرآن، ص   ان یزبدۀ الب،  تابی،یل یاردب  حققم)است  عقلائی  غیر  مصارف  در  آن  صرف  عدم

باشد؛ که به عقیدۀ نگارنده، بر خلاف  ادامۀ همان مطلب، مرقوم داشته که ملکه بودن وصف مذکور نیز لازم نمی 

حمل نمود. او در شرح    از اصل ملکهرار در مقام احرتک  ر عنص  یاعتباری  ب    ای بهبارت، باید آن را اشارهر عظاه

رساتر   بیانی  با  خود  ملکه  یاعتباری ب)_ ارشاد  اصل  احراز  مقام  در  تکرار  مذکور    (عنصر  صحهّ  برداشت 

 ( 194، ص9مجمع الفائدۀ و البرهان، ج،  تا،بی ،یلیاردب  حقق م)گذاردمی 

اساساً نیازی به درج چنین قیدی در تعریف رشد وجود ندارد؛ چه اینکه هر کسی    برخی فقها معتقدند که

کند، قطعاً مراد او، بیان صفت لازم و غیر  که وصف مذکور را به کیفیّتی که موجب اصلاح مال است، تعریف می 

و   است؛  اشخاص  را رشید    قطعاًمفارق  او  دهد، هیچ کس  رخ  اتفاقی  به صورت  اصلاح مال  توسط شخصی  اگر 

 . (336، ص13جق،  1421صاحب جواهر، )داند نمی

در باب قیود مختلف در تعریف رشد، اختلاف نظر و ملاحظات متعدّدی در میان فقها وجود دارد که به  

ها به ابراز تعریفی که ماهیتاً با دیگری  ها ثمرۀ بخصوصی ندارد. اغلب این تفاوت آید بحث در ارتباط با آن نظر می 

ها را یکی دانست. تنها قیدی که در این عرصه سبب  شود جوهرۀ همۀ آنشود و تقریباً می مغایر باشد، ختم نمی

تر نیز بدان اشاره شد.  شود، اشتراط عدالت در تحقّق مفهوم رشد است، که پیشبروز اختلاف اساسی و مبنایی می 

 توان به دو دستۀ کلّی تقسیم کرد: بنابراین، همۀ تعاریف از مقولۀ رشد را می 



 

 

می نخست به شیوۀ عقلا  اصلاح مال  را صرفاً  که رشد  تعاریفی  را  ،  فقها  اتفّاق  به  قریب  اکثریّت  و  دانند 

 یابیم.حامی آن می 

مالی،  دستۀ دیگرو   رفتارهای فرد در حوزۀ مسایل  بودن  بر ضرورت عقلایی  تعاریفی است که مضاف   ،

آورند. تنها تعداد محدودی از فقها، و اغلب از جمعیّت قدمای ایشان به دستۀ  سخن از عدالت او نیز به میان می 

  و قطب راوندی   توان به شیخ طوسی، سیّد ابن زهرهترین ایشان میاند؛ که از مهم دوم از تعاریف گرایش داشته 

،  ق1417ابن زهره،  ؛  284، ص2ق، ج1387  ،یطوس   خی ـ ش   283، ص3»الخلاف«، ج   ،یطوس   خیش )  اشاره کرد

 ( 73، ص 2ق، ج1405  ،ی قطب راوند ؛ 252، ص 1ج

کند و  مبنا جلوه می سخن از اشتراط عدالت اگرچه در بدو امر و ظاهر ادلّۀ موافقینش مطلبی سخیف و بی 

ولی از آن رو که  (  337، ص13ج  ق، 1421صاحب جواهر،  )  ماند به عقیدۀ صاحب جواهر از جملۀ مزخرفات می 

محقّق اردبیلی اشکالات و ایرادات    های مبسوطی را در کتب فقهی به خود اختصاص داده، قابل توجّه است.بحث

به    (199ـ  195، صص  9و البرهان، ج  دۀ یمجمع الفاتا،  بی  ، محقق اردبیلی)   اساسی به این مبنا وارد نموده است

بندد. البتّه سیّد جواد عاملی در »مفتاح الکرامه«  ای که عملاً پس از او این نظریه از تاریخ فقه رخت برمی گونه 

کند  دفاع  طوسی  شیخ  رأی  از  و  بخشد  اعتبار  مزبور  نظریّۀ  به  مجدّد  تا  نموده  وافری    ، ی عامل  ی نیحس)سعی 

بحث  (؛  52ـ    45، صص16ق، ج1419 اساساً  و  دانسته  تضییع عمر  از مصادیق  را  او  تلاش  این  جواهر  صاحب 

می  عرفی  کاملاً  او  که  را  مفهوم  این  تبیین  می پیرامون  ناموجّه  جواهر،  )پنداردداند،  جق1421صاحب   ،13  ،

 . (337ص

را   رشد  اگر  گذشت،  کنون  تا  آنچه  به  المال"بنا  به    "اصلاح  را  رشید  و  لماله"دانستیم  تعریف    "مصلحٌ 

مصلح لماله و عدلاً "رأی با شیخ طوسی، رشید را  خواهد بود. و چنانچه هم   "مبذّرٌ لماله "کردیم، نتیجتاً سفیه نیز  

خواندیم، سفیه نیز کسی است که به نحو مانعۀ الخلوّ یا در مال خود مصلح نیست و یا در دینش عادل    "فی دینه

نیست. به هر حال، هر تعریفی از رشد را که برگزیدیم، نقطه مقابل و نقض ارکان آن، سفاهت خواهد بود. صاحب  

دیگر و    با اشاره به تعاریف مشابه( 137، ص2ج ق، 1413 ،ی علّامه حلّ)ه »مفتاح الکرامه«، ذیل تعریف علّامه از سفی

 کۀ اللتی یترتب علیها اضداد تلک الامور.« کان السفه عبارۀ عن المل ها مینویسد: »ارکان مأخوذ در آن 

نیز، عیناً از همان    "سفاهت "و مقولۀ    "سفیه"در باب تعریف  (.   129، ص16ج   ق، 1419  ، ی عامل  ینیحس)

خورد. برای نمونه شیخ یوسف بحرانی  ها اشاره شد، به چشم می جنس اختلافاتی که درمورد مفهوم رشد به آن 

 .  (137، ص2، جق1413  ،یعلّامه حلّ )قایل است که در بروز حالت سفاهت، ملکه بودن آن معتبر نیست

آورِ مرسوم در ارائۀ تعاریف و مسایل لاینحلّ  در مباحث پیش رو، سعی بر آن شده است که از شیوۀ ملال 

اند، بررسی شوند. لذا، پس از طرح  تکراری فاصله گرفته زوایای نهان و مسایلی که کمتر مورد توجّه قرار گرفته 

این تعاریف به عنوان مقدّمۀ بحث، در ادامه ذیل چند مطلب، نظر منتخب و فروعات مربوط به آن تشریح خواهد  

 شد

 



 

 

 تخصصی یا عرفی بودن مفاهیم رشد و سفاهت.-3

شکی نیست در این که مفاهیم رشد و سفه واجد حقیقت شرعیه نیستند؛ و در ادلۀّ نقلی مربوطه نیز برای  

کند، عنوان نشده است. با این  ها تفسیری غیر از آن چه مخاطب عامی و ملتفتِ به عرف و لغت برداشت می آن

خود   عوامانۀ  و  عرفی  حیثیّت  همان  واجد  نیز  فقه  دانش  در  مذکور  مفاهیم  آیا  که  است  آن  مهم  سؤال  حال، 

ها هستند یا اینکه توسّط متخصصّین این علم ـ که فقها باشند ـ تعریفی منحصر و متمایز از عرف و لغت از آن 

 شکل گرفته است؟ به عبارتی دیگر، مرجع در تشخیص معنای رشد و سفه آیا عرف عام است یا عرف خاصِّ فقها؟ 

بدیهی است که رشد و سفه طبق دیدگاه شیخ طوسی و پیروانش که عدالت را به عنوان عنصری کلیدی  

کردند، لاجرم و قهراً واجد جنبۀ تخصّصی و متمایز از تعریفِ عامیانه هستند. اما طبق  در تعاریف خود لحاظ می 

 اند، این امر تا حدودی مبهم و قابل تأمّل است.دیدگاه اغلب فقها که از اشتراط عدالت سخن به میان نیاورده 

فقها از  پژوهشگران(  737، ص2ج   ه«، یالفقه  ن ی»العناوق،  1417  ،یمراغ)  برخی  از  بعضی    ی منتظر )  و  

از    (  ش 1391  ، یشاهرود متمایز  چیزی  فقه  علم  در  که  قایلند  و  دانسته  عرفی  مفاهیم  یکسره  را  مفاهیم  این 

را از جملۀ    ها بیان نشده است. صاحب جواهر ارائۀ تعریف از این گونه مفاهیم برداشت عرفی در مقام تحدید آن

شمرد و به همین جهت، اطناب و تطویلی که از ناحیۀ برخی در این امر صورت پذیرفته را  وظایف فقیه برنمی 

 ( 336، ص 13ج  ق، 1421 ،صاحب جواهر )داردمذموم می 

و به  ها امری روشن است،  رسد تخصّصی بودن مفاهیم فوق، یا به عبارتی اصطلاحی بودن آن به نظر می 

شود. آن چه سبب ابهام و شاید اشتباه از سوی برخی شده است، قرابت زیاد معنای  تصدیق و تأیید می   سادگی

ها به معنای لغوی و همچنین اختلاط میان مقام تعریف یک مفهوم و ساحت تطبیق آن است؛ رشد و  اصلاحی آن 

سفه از جملۀ مفاهیم تخصصّی و دارای تحدید فنیّ و خاص هستند؛ ولی تعیین مصادیق و موضوعات مأخوذ در  

اینکه رشد را  ها به عرف عام حواله داده می تعریف آن  المال "شود. برای مثال،  به واسطۀ    "اصلاح  بدانیم، قطعاً 

نموده  آن عدول  عرفی  متعارف  فهم  و  لغوی  معنای  از  مالی،  امور  به  آن  و مضیّق ساختن  اصطلاحی    محدود  و 

ایم؛ اما اینکه مصداق اصلاح مال در هر زمان و وابسته به هر نوع مالی چگونه است؟ در اینجا  خاص جعل کرده 

محتاج به نظرخواهی از عرف عام هستیم؛ و اگر فقیهی اقدام به ابراز عقیده کند، نظر او نه به عنوان نظر خُبره و  

 کارشناس فنّ، بلکه به عنوان فردی از افراد عرف و جامعه، مسموع است. 

آن استعمال  مواضع گوناگون  و  لغت  از حیث  و سفه  که رشد  سابق گذشت  مباحث  عامی  در  معنای  ها، 

شود. بخشی از عمومیّت معنای آن دو ناشی از اضافی  دارند که با توجهّ به سیاق کلام، مورد هر کدام مشخّص می

بودن این اوصاف است که در زمان واحد میتوان یک شخص را از حیثی و به نسبت چیزی رشید دانست و از  

(؛ بر  90»کتاب المناهل«، ص   ،ییطباطبا)حیثی متفاوت و در نسبت با چیزی دیگر او را متّصف به رشد ندانست

رشد و سفه در علم فقه حیثیتّی خاص از رشد و سفه عرفی را مدّ نظر دارد و از این رو با آن متفاوت  این اساس  

است. همانند واژگانی چون »برائت« و »حجّت« در دانش اصول یا »وثاقت« و »ضعف« در دانش رجال، که علی  

محقّق اردبیلی در دو مورد به قرابت  باشند.  رغم قرابت به معانی لغوی خود، دارای وضع خاص و اصطلاح ویژه می 



 

 

ها اشاره دارد، که به صورت ضمنی از پذیرش اصطلاحی بودن معنای  معنای فقهی این دو لفظ با معنای لغوی آن 

داردآن حکایت  اردبیلی) ها  الب،  تابی ،محقق  القرآن  ی ف  ان یزبدۀ  ص احکام  همو،487،  و  تا،  بی  ؛  الفائدۀ  مجمع 

کند؛ یکی اینکه بگوییم سفیه  دو احتمال را مطرح می در رابطه با همین بحث    نیز  نراقی   (؛194، ص 9البرهان، ج

.  در لغت و فقه هر دو به یک معناست؛ ولی آن که در فقه رواج یافته، سفیه خاص یا همان سفیه محجور است

،  ینراق )  دیگر اینکه قایل شویم از اساس دو اطلاق متفاوت داریم، یکی سفیه لغوی و دیگری سفیه خاص فقهی

 (. 525ش، ص 1375

فقهی به نسبت سفیه  را  این است که وی سفیه عرفی  از  ناشی  احتمال  این دو  مفهومی    مطرح ساختن 

در همین راستا، به تعابیری از  .  داند تر لحاظ کرده و سفیه فقهی را یکی از افراد و اقسام آن می تر و گسترده عام

ای از متون، همواره لغت سفیه را مقرون و موصوف  در پاره  .خوریم که مؤیّد این دیدگاه هستند برخی فقها برمی 

یابیم؛ که احتمالاً وجه این اتّصاف آن است که ماتن، لفظ سفیه را در معنای  می   "مبذّر"یا    "محجور"به وصف  

این پندار، که  .  خواهد با قید تحجیر یا تبذیر، آن را به قسم خاصی محدود کند لغوی خود استعمال کرده و می 

گانۀ  رابطۀ سفیه عرفی با سفیه فقهی عام و خاص مطلق است، به علّت درنظر داشتن تنها یک قسم از اقسام سه 

نسبت سفیه فقهی و سفیه عرفی  تر آنست که  رسد درست؛ به نظر میسفیه فقهی و غفلت از دو قسم دیگر است

انسان عرفی،  افتراق سفیه  دانست. وجه  وجه  و خصوص من  باید عموم  کم را  امور  خردی های  در  قضا  از  که  اند 

وجه افتراق سفیه فقهی، افراد واجد هوش نرمالی هستند    4کنند؛ مالی، به نحو مناسب و لایق به شأنشان رفتار می 

مالی  امور  در  تدبیر  برای  لازم  توانایی  فاقد  کم که  افراد  نیز  مورد  دو  هر  اشتراک  وجه  و  که  اند؛  هستند  خردی 

 توانایی کنترل و تصرفّ عقلایی در اموال را ندارند. 

 

 سفاهت و اقسام آن  موجود از  یدارشناس یپد-4
دستۀ:   دو  به  فقها  رایج  و  1سفه، طبق دیدگاه  به صغر،  متّصل  یا  اصلی  یا طاری  2. سفه  عارضی  . سفه 

شود. مراد از سفه اصلی، عدم رشدی است که در افراد تازه بالغ، از زمان کودکی تا بعد از آن تداوم  تقسیم می 

یافته و باعث شده هنوز به مرتبۀ کمال عقل نرسیده باشند. این نوع از سفاهت را، سفاهت غیر مسبوق به رشد  

اند، ولی پس از آن و  نامند. و سفاهت عارضی در مورد افرادی مطرح است که پس از بلوغ، رشید نیز گشته نیز می 

نوع   ایشان عارض گشته است. این  بر  نامتعارف، سفاهت  بروز رفتارهای  یا  امراض دماغی  از قبیل  به اسبابی  بنا 

 نهند.سفاهت را سفاهت مسبوق به رشد نیز نام می 

بندی فوق، چیزی نیست که در منابع و ادلۀّ فقهی بدان اشاره شده باشد. این تقسیم را با دقّت در  تقسیم 

اند. ثمرۀ این تقسیم  های عینی و مصادیق واقعی سفاهت در عالم خارج، فقها خود اقدام به طرح آن نموده پدیده

سازد. جالب توجهّ است که در ادلّۀ منقول فقهی، هیچ  در تعیین نمایندۀ حقوقی شخص سفیه خود را نمایان می

 
و عزّ، وسّع فی أرزاق    قال: سمعت أبا عبد اللّه یقول: »إن اللّه سبحانه، جلّ  اشاره کرد:  عبد اللّه بن سلیمان در قرابت با همین مضمون، میتوان به روایت  .  4

 (.554، ص9ج«، الکافی«. )کلینی، »الحمقى لیعتبر العقلاء و یعلموا أن الدنیا لیس ینال ما فیها بعمل و لا حیلۀ



 

 

ای به اینکه ولیّ شخص سفیه چه کسی باید باشد، نشده است؛ و از این رو، پیرامون این مسئله نیز همچون  اشاره

گرفته   بسیاری صورت  نظرهای  اختلاف  ـ  هستند  دلیل خاص  و  نصّ  فاقد  که  ـ  سفیه  به  مربوط  مسایل  عمدۀ 

عدّه می است.  از شؤون وی  و  بر عهدۀ حاکم  فوق،  دو قسم  در هر  را  او  اموال  بر  ولایت    ، یطوس   خیش )دانند ای 

و برخی که قولشان    (354، ص 2ق، ج1408  ،ی؛ محقق حل14ّجق،  1414  ، ی؛ علاّمه حلّ  286، ص2ج   ق،  1387

رواج یافته، ولایت بر سفیه متّصل به صغر را متعلّق به ولیّ قهری و ولایت بر سفیه عارضی را از وظایف حاکم  

  تا، بی  ، محقق اردبیلی؛  162، ص4ج  ق،  1413  ،یثان  د ی؛ شه  197، ص 5جق،  1414  ،ی محقق کرک)شمارند برمی 

در این رابطه، تکلیف قسم اوّل را از طریق استصحاب ولایت پدر  (؛  236و    231، ص 9مجمع الفائدۀ و البرهان، ج 

اند؛ و قسم دوم را نیز به دلیل رفع ولایت از او به سبب رشد و بلوغ، از جملۀ  بر کودک نابالغ خود مشخص ساخته 

 اند.مصادیق »الحاکم ولیّ من لا ولیّ له« دانسته 

 

 از  سفاهت و اقسام آن پیشنهادی یدارشناس یپد-5
توان با تأمّل  بیانگر آن است که حتیّ اگر در یک مسئله دلیل خاصی وجود نداشت، می   گفتهپیش   تقسیم

در موضوع و تفریع و تنویع آن، با توجّه به عمومات و مبانی کلیّ حاکم بر فقه، برای هر قسمی حکمی متناسب 

استخراج و استنباط نمود. نگارنده با عنایت به همین مطلب، و از آن رو که برای تقسیم مذکور در میان احکام  

تقسیم به طرح  اقدام  نیافت،  فایدۀ چندانی  سفیه،  به  مربوط  سفاهتجدید   گوناگون  منشاء  اساس  بر  نموده    ی 

 توان معرفی نمود گونه سفاهت را میبندی، سه؛ در این تقسیماست

این قسم از سفاهت، که تا حدودی بر سفه متّصل به صغر قابل تطبیق  . سفاهت ناشی از صباوت:  5-1

افرادی مطرح می  به موقع،  است، درمورد  تکاملِ  و  دلیل عدم رشد  به  مرتبه   هنوزشود که  نرسیده به  اند که  ای 

از   ناشی  سفاهت،  از  گونه  این  بدانیم.  اموال  در  متصرّف  استقلالی  نحو  به  و  ولیّ  حمایت  بدون  را  ایشان  بتوان 

روحیۀ   تداوم  حتّی  یا  زودرس  جسمی  بلوغ  خاطر  به  صرفاً  بلکه  نیست؛  ادراکی  اختلالات  و  دماغی  مشکلات 

های این نوع از سفاهت این است که  کودکی و نوعی کُندی و تأخیر در خروج از این مرحله است. از جمله ویژگی 

 یابیم.آن را نوعاً متوقّع الزوال می 

این قسم، ناظر به افرادی است که به دلیل اختلالات شناختی و نوعی    . سفاهت ناشی از بلاهت:5-2

امراض دماغیِ مادون جنون، توانایی درک و تشخیص صحیح و متناسب عقلایی را ندارند. در نتیجه در مقام عمل  

باشد؛ و مراد از سفیه در بسیاری از  دهند. سفاهت لغوی ناظر به این دسته می هم رفتار شایسته از خود بروز نمی

به   سفیه،  واژۀ  جای  به  است  ممکن  موارد،  بعضی  در  است.  خاص  گونۀ  این  صرفاً  نیز،  حقوقی  و  فقهی  متون 

بربخوریم، که به صورت ویژه اگر در امور مالی باشند، اغلب مراد از آن الفاظ، این   "ابله"یا  " ضعیف"های کلیدواژه 

ق،  1418  ،ییطباطبادر برخی مطالب خود به این مسئله اشارت داشته است)قسم از سفاهت است. صاحب ریاض  

 (. 38، ص 8ج



 

 

شود، اغلب  در بعضی موارد که در کنار الفاظ ضعیف و ابله، لفظ سفیه نیز به عنوان قسیم و بدیل ذکر می 

بندی حمل  باید ضعیف را بر این قسم از سفیه تطبیق داد و سفیه را نیز بر دستۀ سوم )قسم آتی( این تقسیم 

   السلام( علیه)  ، موسوم به آیۀ املاء، از امام صادق5ی بقره سوره  282نمود. در کتاب »تفسیر عیاّشی«، ذیل تفسیر آیۀ  

است واحداً»   :منقول  يأخذ  الذي  الضعيف  و  الخمر،  در    6(؛ 155، ص1، جق1380  ،یاش یّع  )« باثنين  السفيه شارب 

السفيه الذي يشترى الدرهم بأضعافه،  »« هم در مقام تفسیر همان آیه، از ایشان منقول است:  تهذیبکتاب شریف »

 (. 182ص  9ق، ج 1407 ،یطوس  خیش )«و الضعيف الأبله 

مبالات:5-3 عدم  از  ناشی  سفاهت  و    .  هوشی  شرایط  نظر  از  فردی  که  است  آن  قسم،  این  از  مراد 

دماغی و میزان ادراک، به نقص و اختلالی دچار نباشد و واجد قوۀّ تشخیص باشد، اما در عرصۀ عمل، فاقد جنبۀ  

های مختلفی از قبیل عدم آموزش، ولخرجی و  تواند معلول پدیدهتدبیر باشد. فقدان تدبیر در چنین اشخاصی می 

 کردها، انحرافات اخلاقی، یا حتّی شرایط خاص جسمی باشد.افراط در هزینه 

، آن که فرد بتواند منفعت و مضرّت  رکن نخستاست    ای دو رکنیمقوله   « در بیان فقهارشد » توضیح آنکه

، آن که پس از تشخیص صحیح و عُقلایی، در  رکن دیگریا سود و زیان خویش را به درستی تشخیص دهد. و  

بنابراین، اگر در    مقام عمل نیز بتواند موضوع مورد نظر را به نیکی پیاده ساخته و به اصطلاح، آن را تدبیر کند.

بی  یا عقلایی  به هنجارهای شرعی  نوعاً نسبت  و  مرتّباً  از جانب کسی  را  مقام عمل،  پذیرد، وی  مبالاتی صورت 

برای مثال، فقها کسانی را که در    توان رشید دانست؛ اگرچه که منفعت و مضرّت را به خوبی تشخیص دهد.نمی

مخارج خود از مسیر اعتدال خارج شده و البسۀ فاخر و مرکب خاصی که بالاتر از شأن ایشان است را خریداری  

 (. 203، ص14ج  ق، 1414 ، یعلّامه حلّ)کنند نمایند، سفیه قلمداد می می 

اموال خود را در   افرادی هستند که  بیان کرد،  میتوان  اقسام سفاهت  از  این قسم  برای  مثال دیگری که 

کنند. درمورد اینکه آیا محضِ مصرف نمودن مال در  می  تبذیر مصارف محرمّ از قبیل شرب خمر و قمار و غیره،  

تبذیر   و  افراط  به حدّ  باید  اینکه مصرف کذائی  یا  بر سفاهت خواهد شد  به حجر مبتنی  امر حرام، سبب حکم 

دانست، همچون  برسد، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی که عدالت را در حصول رشد لازم می 

به حجر می  قاطعانه حکم  اموال در مصارف محرّم شود،  تبذیر  زمانی که فسق سبب  فقهای دیگر در   دهد همۀ 

همو،285، ص2ج   ق، 1387  ،یطوس   خیش ) غیر  (  287، ص3ج   ق، 1407؛  فسق  به  که  رشیدی  فرد  درمورد  اما 

 
ً  الْحَقُّ  ال ذِي عَلَیْهِ  كانَ  فإَنِْ .  5  سَفِیهاً أوَْ ضَعِیفا
اما قرائن متعدّدی بر حجیّت    ؛و به شکل مرسل بیان نموده است ن سنان  تفسیر خود روایت مزبور را به نقل از عبد الله اب عیاشی در   .6

ناشی از ارسال  ،طور کلیّه  ب دلالت دارد.    و صدور آن توثیق قطعی مؤلفّ،    ،در روایات عیاّشی  ضعف  به عواملی چون  توجّه  با 

تأیید مضمون آن  از    هاجایگاه کتاب و اعتماد اصحاب به آن، و امکان بازیابی اسناد روایات در منابع دیگر و همچنین سازگاری و 

مضمون آن    یید قطعی نیز انعکاس و تأبخصوص    اعتبار این روایتِ مؤیدّ  ترین  مهم  یات قرآن کریم قابل جبران است. سنجش با آ  طریق 

در    که مرحوم مجلسی  ،تهذیب است  این تأییدات، روایت مذکور در متن به نقل ازاز جملۀ    کتب اربعه( است. در جوامع حدیثی معتبر )

 (. 65، ص11ق، ج 1406)مجلسی،  داندکالصحیح می روضة المتقّین آن را الموثقّ 



 

 

تبذیری مبتلا شود ـ اعمّ از فسقی که موجب مصرف استثنائی مال در امر حرام باشد یا غیر از آن، مانند غیبت و  

 .7( 289، ص 3جق،  1407 ،یطوس  خی ش )گوید احوط حکم به حجر چنین فردی استدروغ ـ می 

شخص   محجوریّت  و  سفاهت  موجب  زمانی  صرفاً  را  حرام  امر  در  مال  مصرف  فقها  قاطبۀ  حال،  این  با 

  ثانیا  بر عمل او هیچ نفع عقلایی مترتّب نباشد و    اولاًدانند که عمل وی عرفاً مصداق تبذیر باشد. یعنی اینکه  می 

ای که  ـ چنانکه سابقاً نیز بیان شد ـ شخص مرتکب، به صورت مکررّ اقدام به انجام چنین اعمالی کند؛ به گونه 

 بتوان وی را واجد ملکۀ سفاهت دانست.

ها گفته شد، سازگار است. این نظر با آنچه در باب تعریف مفاهیم مورد نظر و عرفی یا تخصّصی بودن آن 

اند، اما قیود آن بر طبق هنجارهای عرفی و عقلایی  تر اشاره شد که رشد و سفه اگرچه مفاهیمی تخصّصیپیش

مقاصد   در  اموال  مصرف  یا  حرام  معاملات  انجام  صرف  به  رو،  این  از  شرعی؛  هنجارهای  نه  و  شده  نهاده  بنا 

نمی  و مصرف  نامشروع،  تبذیر  مقولۀ  دایر مدار  احکام،  این  بلکه  کرد؛  و محجوریّت کسی حکم  به سفاهت  شود 

 گونه در امور غیر عقلایی هستند.افراط

رسد مراد از سفیه مبذّر یا سفیه مفسدی که در برخی عبارات به عنوان قسیم فرد ضعیف یا  . به نظر می 

ذکر می  از  ابله  ادای جزیه  اینکه  درمورد  »الوسیلۀ« خود،  کتاب  در  ابن حمزه  باشد.  از سفاهت  قسم  این  شود، 

است،   شده  مرتفع  کسانی  چه  را  عهدۀ  دسته  گرفته؛  نامشش  قرار  ابله  عرض  در  سفیه  که  حمزه،  )  برده  ابن 

ابله و سفیهِ مفسد را دو قسم مجزّا از این شش گروه معرفی نموده، گواه غیریّت این    وی  اینکه (204ق، ص 1408

توان به عنوان جماعت محجورین عنوان  دو است. گویی به غیر از صبی و مجنون )و عبد(، دو فرد دیگر را می 

ابله است، که دچار ضعف شناختی می و دیگری سفیه مفسدی که دچار ضعف کذائی  کرد؛ یکی شخص  باشد 

 کشاند.نیست، ولی نوعاً اموالش را به افساد و تبذیر می 

یاد می   نیز در برخی عبارات خود   علامۀ حلّی  کند و به وضوح آن را در  از کلیدواژۀ »الضعیف فی عقله« 

فرد سفیه می  موارد همچون  حلّ)داند برخی  نظر می (337، ص 3ج   ق،  1420  ،یعلّامه  به  از  .  نباشد  مانعی  رسد 

اینکه در عرض مفهوم سفاهت، اصطلاح ضعیف نیز در یک معنای خاصّ فقهی جعل شود؛ و مراد از آن، مفهومی  

اعمّ از سفاهت ناشی از بلاهت باشد. برای مثال: بر هر کسی که واجد امراض دماغی مادون جنون باشد، ضعیف  

این صورت، طبعاً سفاهت   در  باشد.  نیز  مانع رشد شود، محجور  مالی  امور  در  او  اطلاق گردد؛ و چنانچه ضعف 

 معنایی محدودتر از آنچه ابتدائاً گفته شد، خواهد داشت.

اند که موجب اختلاف بسیار و معرکۀ  در تقارب با همین بحث، مصداق دیگری را نیز برخی فقها فرموده 

« عنوان  تحت  مسئله  این  از  است.  متقابلی گشته  امر خیرآرای  در  اموال  اکثر  بودن مصرف  یاد  مصداق سفه   »

شود؛ و توضیح آن، به این شرح است که: اگر کسی همه یا بخش مُعظم اموال خویش را در مقاصد خیر، از  می 

 
که او عدالت    تیّ ذهن   نی با ا  یانموده و قاطعانه حکم به سفاهت و حجر شخص فاسق نکرده، سبب شده عدّه   اطی احت   یامر که و   نی هم  .7

جواد    د یّ او برشمارند.  س  یۀ اول  ی مطلب را در منافات با مبنا  نی و ا  رندی خرده بگ  ی و نه استدامةً، بر و   داندی را فقط ابتدائاً شرط رشد م

اند و بر  و لوازم آن، دچار تسامح و تساهل شده   ی طوس  خی ش  یرأ  نی الکرامه« معتقد است که اغلب فقها در فهم ا  اح در »مفت   یعامل

ا  ی زی خلاف چ رأ   پندارندی م  شانی که  نه سخافت   یدر  منافات   شودیم  دهی د  ی مزبور  نه  ج  ،یعامل   ین ی حس) یو  الکرامة«،  ،  16»مفتاح 

 ( .52ـ  45صص



 

 

ای که در معاش خویش دچار مشکل شود، آیا وی را باید سفیه  قبیل انفاق و صدقه به مصرف برساند، به گونه 

 دانست و متعاقباً حکم به حجر او نمود یا خیر؟ 

دانند و در این رابطه، مضاف بر اصل  در این رابطه، برخی انجام چنین اقدامی را مطلقاً موجب سفاهت نمی 

معصومین از  منقول  و حکایات  روایات  برخی  به  السرف«،  فی  خیر  لا  و  الخیر  فی  می   : »لاسرفَ    )کنند.تمسّک 

برخی دیگر، قایل به تفصیل شده و ملاک    ( 201ـ    200، صص9مجمع الفائدۀ و البرهان، ج  تا، بی  ، محقق اردبیلی

افراطی صورت نگرفته،  قضاوت را به عرف حواله می  و  اگر عمل کذائی در شأن فرد بوده  بیان که  با این  دهند؛ 

و همچنین   سایر سجایا  و  تقوا  و  علم  میزان  و  فرد  به شخصیّت  توجه  با  ولی چنانچه  ندارد؛  بر سفاهت  دلالتی 

جایگاه اجتماعی او، عرف چنین عملی را برایش نپسندد و آن را افراط ارزیابی کند، این امر را نشانۀ سفاهتش  

حلّ)داند می  ص14ج  ق،1414  ، یعلّامه  مقداد،    208،  فاضل  ص 2ج  ق، 1404ـ    ،ی سبزوارمحقق  ـ    181، 

 . (584، ص1ش، ج 1381

است بیرون  نوشتار حاضر  موضوع  از  مسئله  این  فرع    برای؛  تحقیق  این  درمورد  بیشتر  به  توان  می اطلاع 

مبسوط فقهی  ج  ،یعامل  ینیحس)مانند    کتب  الکرامۀ«،  همین    (. 73ـ    68، صص  16»مفتاح  به  که  مقالاتی  و 

  ی سفاهت عارض  یبرا  ه،یری مصرف اکثر اموال در امور خ  ت یّمصداق  ی »بررس   فر،ی وسف)ی  اند موضوع خاص پرداخته 

اما نکتۀ مورد نظر این است که چنانچه چنین مصداقی را    مراجعه نمود؛   ،(ش 1400(«،  هیبر فقه امام  ی)با نگاه

برای سفاهت درنظر بگیریم، مربوط به قسم سوم سفاهت یا به عبارتی سفاهت ناشی از عدم مبالات، و به طور  

 مبالاتی به هنجارهای عرفی و عقلایی خواهد بود. خاص، سفاهت ناشی از بی 

 

 

 

 ی. بندی پیشنهادکارایی و ثمرات تقسیم-6

نظر می تقسیمبه  به گونهرسد  بتواند  باشد که  بندی پیشنهادی  فقهی  پاسخگوی برخی مسائل  بهتری  ی 

 باشد؛ به عنوان نمونه، به برخی از این موارد اشاره خواهد شد برای حل آنها، تفکیک میان انواع سفاهت لازم 

 در چگونگی اثبات و رفع حجر سفیه  -6-1       

حاکم وجود    به حکمِ  احتیاج  آیا  برای محجوریّت شخص سفیه،  اینکه  بر  دارد مبنی  فقها وجود  اختلافی میان 

دارد یا خیر؟ درواقع، سؤال از این است که به صرف مشاهدۀ علایم سفاهت آیا میتوان او را محجور قلمداد کرد یا  

اینکه باید منتظر صدور رأی از جانب حاکم ماند؟ در هر صورت نیز، رفع محجوریّت از کسی که رشید گشته، آیا  

خوریم: برخی حکم به حجر و خروج از آن را  منوط به رأی حاکم است یا خیر؟ در این باره، به چهار رأی برمی 

ـ علّامه    102، ص2ج  ق، 1408  ، یـ محقق حلّ  286، ص2ج   ق، 1387  ،یطوس   خیش ) دانند منوط به رأی حاکم می 



 

 

نمی (216، ص14ج   ق،  1414  ،یحلّ به رأی حاکم  را مشروط  کدام  برخی هیچ    ق، 1414  ، یمحقق کرک )دانند . 

شه  196، ص5ج سبزوار  159، ص 4ج  ق،1413  ،یثان  د یـ  محقق  ثبوت  (587، ص1ج  ش،1381  ،ی ـ  برخی   .

می  او  به حکم  مشروط  را  آن  رفع  ولی  ندانسته،  حاکم  رأی  به  منوط  را  الشه  د یشه)دانند حجر    د یاوّل،موسوعۀ 

کنند  قولی را ذکر میبعضی دیگر، برعکس رأی سوم،    (؛142ص  ،13ج   ق،1430(،  ۀیّ )کتاب اللمعۀ الدمشق،  الاوّل

آن،   بنابر  می که  حاکم  رأی  به  مشروط  را  نمی حجر  او  رأی  گرو  در  را  آن  رفع  ولی  ، یثان  د یشه)دانند دانند، 

 (584، ص8، جق1418   ،یی؛ طباطبا159، ص 4جق،  1413

فرماید که اختلاف مذکور فقط درمورد سفاهت  البته محقّق اردبیلی طی مطلبی در شرح ارشاد خود می 

مجمع  تا،  بی   ، محقق اردبیلی)عارضی مطرح است و سفاهت متّصل به صغر در این بحث، اساساً مورد نظر نیست

.  (  .134ـ    133، صص16، ج ق1419  ، یعامل  ی نین، ک: حس  ن یـ همچن  225و    219، ص 9، جن و البرهاالفائدۀ  

حال، چه صرفاً سفاهت عارضی مدّ نظر باشد ـ که گویا به همین منوال است ـ و چه اعمّ از آن، مطلب    در هر

قابل تأمّل در این مسئله عدم وجود نصّ خاص و دلیل معتبر است، که سبب شده این حجم از اختلاف پدید آید.  

کنند که در آن حکمِ  استناد می   8"لاتؤتوا"کسانی که قایل به عدم اعتبار رأی حاکم هستند، اغلب به اطلاق آیۀ  

به عدم ایتاء به نحو مطلق بوده و به چیزی مقیّد نگشته است؛ در مقابل، کسانی که قایل به اشتراط آن هستند،  

تسلیط،   بر اصل و قاعدۀ  اجتهاد    دارند اظهار میمضاف  به  و تشخیص آن محتاج  امری خفی است  که سفاهت 

 حاکم است.

تقسیم سه  با درنظر داشتن  گونه حال  به  را  آن  از  و خروج  به محجوریّت  بتوان حکم  شاید  فوق،  ای  گانۀ 

ناشی از صباوت و بلاهت را غیر محتاج به رأی حاکم بدانیم؛ و در  حجر سفهای  و برای مثال  دیگر سامان دهیم.  

این مورد علاوه بر وضوح اتّصاف به سفاهت در این اشخاص، در قسم اول به استصحاب حجر ناشی از عدم بلوغ  

اغلب موضع   امری مبهم و  آن  تعیین مصادیق  از عدم مبالات، چون که  ناشی  اما در سفاهت  نیز تمسّک شود. 

سوءتفاهم و اختلاف نظرهای فراوان است، نیکوتر آنکه قایل به اشتراط رأی حاکم در هر دو مورد ثبوت و رفع  

 حجر وی شویم. 
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در باب اینکه رشد به عنوان یکی از شروط کمال متعاقدین، از شرایط صحّت عقد است، تردیدی وجود   

ندارد؛ اما درمورد این مطلب که تصرّفات مالی شخص سفیه آیا رأساً باطل هستند یا غیرنافذ، اختلاف نظر وجود  

دارد. این اختلاف ناشی از تفاوت دیدگاه فقها در رابطه با مبنای محجوریّت سفیه است. آنان که عبارات سفیه را  

می  نه  نامعتبر  را  سفیه  محجوریّت  مبنای  که  کسانی  و  هستند؛  او  معاملات  بطلان  به  قایل  طبعاً  شمارند، 

 دانند، قایل به عدم نفوذ خواهند بود.اعتباری قصد و عبارت، بلکه صرفاً حمایت از او می بی

 

(،  4«. نساء )الَّتيِ جَعَلَ اللَّهُ لَكمُْ قِياماً وَ ارْزُقوُهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لهَُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تؤُْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكمُُ . »8

 . 5آیه



 

 

دانند و مبتنی  برخی چون شیخ طوسی، مبنای حجر سفیه را به نقصی که در عبارات او است، مرتبط می 

،  2ج   ق،1387  ،یطوس   خیش )کنند اثر قلمداد می بر آن، قایل به بطلان معاملات وی بوده و اجازۀ ولیّ را نیز بی 

که انتخاب هر رأی در آن، سبب تغییر    داند می . شهید اوّل مبنای حجر سفیه را از جملۀ امور مردّدی  (.286ص

می  آن  بر  متفرعّ  الشه  د یشه)  شوداحکام  موسوعۀ  الفوائد(  د ی اوّل،  و  القواعد  )کتاب  ج   الاوّل  ص 15،   ،179)  .  

سه   گاننگارند  تقسیم  گرفتن  درنظر  قایلبا  بحث،  مورد  سفیه  اند  گانۀ  مختلف  اقسام  در  محجوریّت  مبنای  که 

متفاوت است؛ و دلیلی ندارد برای همۀ سفها مجبور به گزینش یکی از آن دو نظر باشیم؛ در نتیجه برای معاملات  

ضمانت بتوان  شاید  گوناگون  گرفت.  سفهای  نظر  در  مختلف  اجرایی  که  های  صورت  مبنای  بدین  باب  در 

ترند؛ و در نتیجه،  آید که سفهای ناشی از بلاهت، اغلب از این حیث به مجنون شبیه به نظر می   محجوریّت سفیه، 

بی را  ایشان  مبنای حجر  شویماعتباید  ایشان  معاملات  بطلان  به  قایل  و  کرده  قلمداد  عبارتشان  و  قصد  ؛  باری 

درمورد سفهای    چراکه بیان شد این دسته از سفها فاقد قوۀّ تشخیص به عنوان رکن علمیِ مقولۀ رشد هستند.

خیص  قوّۀ علمیِ تش  به دلیل اینکه واجد ناشی از عدم مبالات روشن است که به قصد ایشان خللی وارد نیست؛  

لوگیری از افساد مال  درنتیجه مبنای حجر، صرفاً حمایت از آنان، در قالب جبوده و صرفاً فاقد قوۀّ عملیِ تدبیراند.  

گیرد را باید منوط به تنفیذ  خواهد بود. و متعاقباً معاملات محتمل النفع و الضرری که از طرف ایشان انجام می 

اما درمورد سفهای ناشی از صباوت نیز باید قایل به تفصیل شد؛ چنانچه عرف ایشان را صاحب مقام    ولیّ دانست.

ای مادون رشد است ـ بداند، قصد او را معتبر خواهد یافت و حجر وی را صرفاً از دید حمایتی  تمییز ـ که مرتبه 

بر این اساس،   کند؛ اما اگر وی را صاحب قدرت تمییز نیابد، طبعاً قصدش نیز نامعتبر تلقّی خواهد شد.ارزیابی می 

 غیر نافذ و در قسم دوم را باطل باید انگاشت. را معاملات سفیه ناشی از صباوت در قسم نخست 
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در ابتدای مطلب حاضر، به اختلاف نظر فقها پیرامون این مسئله که ولیّ شخص سفیه کیست، اشاره شد.   

و نیز اشاره شد که مهمترین فایدۀ تقسیم سفاهت به دو قسم متّصل به صغر و سفاهت عارضی، در همین جا رخ  

نماید. اینک و با ارائۀ تقسیم جدید، میتوان این مسئله را نیز مورد بازبینی قرار داد. مضاف بر اینکه چه کسی  می 

 ولیّ شخص سفیه خواهد بود، موضوع دیگری که مطرح است، حدود ولایت و کیفیّت اعمال آن است. 

ولایت انضمامی یا غیر  و    ولایت اجباری یا استقلالی بندی میتوان به دو نوع  ولایت را در یک تقسیم 

علیه  . مراد از ولایت اجباری آن است که ولیِّ فرد محجور مستقلاًّ بتواند در امورات مولّی تقسیم نمود  استقلالی

علیه محلّی از اعراب نداشته باشد؛ برای مثال ولیّ به صلاحدید خود از  خود دخل و تصرفّ کند و رضایت مولّی 

ق،  1419،  یفاضل هند )علیه معامله کند یا حتّی در صورت نیاز برای او اقدام به اختیار زوجه نماید جانب مولّی 

. و اما منظور از ولایت انضمامی آن است که حدود تصرّفات ولیّ محدود باشد به رضایت و  (71ـ    70، صص 7ج

 علیه و اجازۀ ولیّ هردو شرط باشند.علیه؛ و در نتیجه، برای هر عمل حقوقی، دو گانۀ رغبت مولیّ رغبت مولیّ 

شناسی آن نیز همچون مسئلۀ ضمانت اجرای معاملات سفیه، در  مطالب مرتبط با ولایت و گونه تردید  بی

سفیه ناشی از بلاهت را چون دارای اختلال شعوری و  ؛  یک پیوستگی کامل با مبحث مبنای محجوریّت قرار دارند 



 

 

فاقد قوۀّ تشخیص دانستیم و مبنای محجوریتّش نیز عدم اعتبار قصد بیان شد، شایسته آن است که ولایت بر او  

و   قوّۀ تشخیص است  دارای  نیز چون وی  مبالات  از عدم  ناشی  باشد. درمورد سفیه  استقلالی  و  اجباری  نوع  از 

او به خوبی عمل می  در مورد سفیه    ؛توان وی را بر عملی حقوقی اجبار نمودکند، نمیدرک و تمییز در نفس 

 قایل به تفصیل شد. پیشینبه شرح مذکور در مورد توان ناشی از صباوت نیز می
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. اغلب  بازپژوهی قرار گیرد  توجهّ و   تواند مورد می  مسئلۀ جواز وکالت سفیه از جانب سایرین در عقود مالی نیز 

اشکال   بلا  و  صحیح  را  سایرین  برای  مالی  معاملات  انجام  حتّی  و  صیغه  اجرای  منظور  به  سفیه  وکالت  فقها 

نمی دانسته  العبارۀ  مجنون، مسلوب  به خلاف  را  ایشان چون سفیه  فرض  اند.  قابل  مانع  تنها  که  معتقدند  دانند، 

برای صحّت چنین معاملاتی، محجوریّت او نسبت به امور مالی است؛ حال آن که این محجوریّت صرفاً به خاطر  

حمایت از او و جلوگیری از افساد اموالش جعل شده است؛ بنابراین، در فرضی که او از جانب سایرین وکیل شده  

ای را انجام دهد، با توجهّ به اصل عدم اشتراط رشد در وکیل و عمومات جواز وکالت، منعی برای  باشد تا معامله 

 چنین عملی وجود ندارد. 
نظر   مورد  باید  محجوریّت  مبنای  در  که  مصالحی  سایر  از  غفلت  خاطر  به  که  آن  بر  علاوه  بیانی،  چنین 

باشند، مخدوش و ناکامل است، گویا صرفاً یک دسته از سفها را نیز مدّ نظر دارد. آنچه در مقام استدلال قایلین  

، برخی فقها  بینیم، فقط اشاره به سفهای ناشی از عدم مبالات است. در همین زمینه به صحّت وکالت سفیه می 

اند که فردی در مصرف اموال خود تسامح داشته باشد اما در  ضمن قائل شدن به جواز، این احتمال را طرح نموده

آن   بتواند  وکالتاً  شود،  تعیین  برایش  معامله  یک  ثمن  که  هنگامی  یا  نباشد؛  گونه  این  دیگران  اموال  خصوص 

 .(210، ص9»مجمع الفائدۀ و البرهان«، ج  تا، بی ، محقق اردبیلی)معامله را انجام دهد 

اینکه سفیهی نسبت به اموال خودش اهل تسامح باشد، ولی در اموال سایرین مواظبت و مراقبت  مسلماً  

دهد که مراد از آن، سفاهت ناشی از بلاهت نیست؛ چراکه در چنین سفیهانی به علّت ضعف قوۀّ  کند، نشان می 

درک و تشخیص، تفاوتی میان اضاعۀ مال خود و دیگری نیست. اما سفیه ناشی از عدم مبالات، اگرچه در اموال  

خویش ممکن است مسامحه ورزد، ولی چون دارای قوّۀ تشخیص است، غالباً نسبت به اموال سایرین حساسیّت  

 دهد.به خرج می 

گانۀ سفاهت، شاید بتوان گفت که وکالت سفیه ناشی از بلاهت، به  حاصل آن که ضمن عنایت به اقسام سه 

در   ولی  است.  مردود  او،  عبارت  نقص  مبالاتعلّت  عدم  از  ناشی  فقط  سفاهت  را  محجوریّت  مبنای  چنانچه   ،

مبنای   در  اگر  و  باشیم.  آنان  نیابتی  معاملات  و  وکالت  به صحّت  معتقد  باید  گرفتیم،  درنظر  ایشان  از  حمایت 

های اقتصادی درنظر بگیریم، حکم به جواز وکالت ایشان نیز  مصلحت قوِام معاملات و تقویت بنیان   را  محجوریّت 

آنکه محدوده نماید مشکل می  به گونه؛ مگر  اختیارات وی  احتمال ضرر معاملاتی وجود  ی  ای مشخص شود که 

 نداشته باشد. 



 

 

از    ۀ بدون اجاز  یاگر شخص  بندی قابل تصورند؛ مثلاًثمرات دیگری نیز در این تقسیم  موارد،   نیمضاف بر ا

ول سف  یّ جانب  ع  ی هیشخص  هنوز  چنانچه  ورزد،  اقدام  او  با  معامله  انجام  به  شده،  اثبات  او  حجر  مورد    نیکه 

  ن یرا مستردّ سازد. اما چنانچه ع  نیظاهر معامله را بهم زده و آن ع  تواند ی مانده باشد، م  یباق   هی سف  د یمعامله در  

ا  د یدر   در  باشد،  شده  تلف  سف  ایآ  نکه یاو  است    ه یفرد  د  ایضامن  طرف  مال  از  اقوال    گریتلف  باشد،  معامله 

چون    ی عقود  ان یم   ی و برخ  گذارند ی فرض علم و جهل طرف معامله تفاوت م   انیم  ی مطرح است. برخ  ی متعدّد

ـ که    ه یو عار  عهیچون ود   یـ با عقد   ردیپذ ی به نحو مطلق صورت م  ط یدر آن تسلعقد تملیکی است و  ـ که    عیب

و    ماتیهستند؛ و هکذا تقس  کیبه تفک  لیاست ـ قا  تبه حفاظ   د یّمق  در آنها  ط یتسلاند و  عقودی اذنی و عهدی

موضوع    ک یبه    کیسفاهت را    ۀگانحال، چنانچه اقسام سه   .طلبد ی را م  یکه بحث مبسوط گریگوناگون د عاتیتفر

 . افتی میدست خواه ی به احکام متفاوت و متناسب م،ی مسئله لحاظ کن نیا

 

 

 .نتیجه
توان به عنوان نتایج بحث  های زیر را میبا توجه به آنچه در مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گزاره

 مطرح نمود: 

نمی   -1 آنها  عرفی  و خاستگاه  بوده  تخصصی  و  اصطلاحی  معنای  دارای  سفاهت،  و  بایست مفاهیم رشد 

نسبت  توان به حکم عرف بسنده نمود؛  ها میمنجر به این استنتاج شود که برای تبیین مفهومی و مصداقی آن 

 .عموم و خصوص من وجه دانست توان میرا   یعرف هی و سف ی فقه  هیسف

به  مفهوم عدالت را نمی  -2 امور حرام  یافتن مصرف مال در  اما تداوم  ارکان تحقق رشد دانست؛  از  توان 

 ای که عرف آن را مصداق تبذیر و اسراف قلمداد کند، مانع از اتصاف فرد به صفت رشد خواهد شد.گونه

های مهم »سفاهت ناشی از صباوت«، »سفاهت  بایست به تفاوت در خصوص احکام مربوط به سفیه می   -3

ثبوت و  ناشی از بلاهت« و »سفاهت ناشی از عدم مبالات« تفکیک گذارد تا از خلط بحث پیشگیری شود. مثلاً  

به رأر یغتوان  می از صباوت و بلاهت را    یناش   یهاسفاهت رفع   ناش   ؛دانستحاکم    ی محتاج  از    یاما در سفاهت 

حاکم    ی به اشتراط رأ  لئاست، قا   ایاختلافی و تا حدی سلیقهو    هممب  یآن امر   قی مصاد   نییکه تع   عدم مبالات

از بلاهت، به علّت نقص    یناش   ه ی گفت که وکالت سفتوان  همچنین می   .شد   ی در هر دو مورد ثبوت و رفع حجر و 

  شان یاز ا  تیرا فقط حما  ت یّمحجور  ی چنانچه مبنا  سفاهت ناشی از عدم مبالات،در    ی عبارت او، مردود است. ول

 . توان محکوم به صحت دانست، وکالت و معاملات وکالتی آنان را می میدرنظر گرفت

بر سفیه، می  -4 نوع ولایت  بر  در خصوص  اجباراز  از بلاهت    یناش   هی سفتوان گفت که ولایت  و    ی نوع 

ن  یناش   هی . درمورد سفاست  یاستقلال بر    یو   توانی نم  ،است  صی تشخ  ۀقوّ  یدارا   یچون و   زیاز عدم مبالات  را 

 . نمود وادار  یحقوق  یعمل



 

 

نظر می  -5 داد که  رسد میبه  نیز پیشنهاد  را  و مجنون، اصطلاح »ضعیف«  توان در عرض مفهوم سفیه 

ودربرگیرنده شناختی  مشکلات  که  است  افرادی  سفیه    ی  احکام  برخی  و  دارند  از جنون  کمتر  در حد  دماغی 

 .شامل آنان خواهد شد 

اهواز  فناوری  و  پژوهش  معاونت  مالی  حمایت  از  بدینوسیله    سپاسگزاری:   شهید چمران  در    دانشگاه 

   شود. تشکر و قدردانی می انجام این تحقیق در  (  SCU.TP1404.36809قالب پژوهانه ) 

 

 



 

 

 فهرست منابع 
 میکر قرآن •

مکتبـۀ آیـت اا العظمـی  ،«الوسیلۀ إلییی نیییل الفضیییلۀابن حمزه، طوسی، محمدّ ابن علی، محقق: محمدّ حسـون، » •

 هـ ق.1408المرعشی النجفی، قم،  

 م، چاپ اوّل.1987«، دار العلم للملاّیین، بیروت، جمهرة اللغۀابن درید، محمدّ ابن حسن، محقق: رمزی بعلبکی، » •

«، مؤسسۀ الإمام الصـادق، غنیۀ النزوع إلی علمیِ الأصول و الفروعابن زهره، حمزه ابن علی، محقق: ابراهیم بهادری، » •

 هـ ق.1417قم،  

مکتب الإعـلام الإسـلامی «، معجم مقاییس اللغۀابن فارس قزوینی، احمد ابن فارس، محقق: محمدّ عبد السلام هارون، » •

 هـ ق، چاپ اوّل.1404(، قم،  مرکز النشر)

 ، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ اوّل.لسان العرب«ابن منظور، محمدّ ابن مکرم، » •

هــ ق، 1401، دار إحیاء التـرا  العربـی، بیـروت، تهذیب اللغۀ«ازهری، محمدّ ابن احمد، مقدّمه: فاطمه محمدّ اصلان، » •

 چاپ اوّل.

 هـ ق، چاپ سوم.1404«، دار العلم للملایین، بیروت،  الصحاحجوهری، اسماعیل ابن حماّد، محقق: احمد عبد الغفور، » •

جماعـۀ «،  مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمییۀحسینی عاملی، محمّدجواد ابن محمدّ، محقق: محمدّباقر خالصـی، » •

 هـ ق.1419(، قم، مؤسسۀ النشر الإسلامی)بقم  ۀیسین فی الحوزۀ العلمالمدرّ

هــ ق، 1414«، دار الفکـر، بیـروت،  تاج العروس من جواهر القییاموسزبیدی، محمدّ ابن محمدّ، مصحح: علی شیری، » •

 چاپ اوّل.

 هـ ق، چاپ اوّل. 1399، دار صادر، بیروت، اساس البلاغۀ«زمخشری، محمود ابن عمر، » •

دار الأسـوۀ للطباعـۀ و   ،ۀیرینظمۀ الاوقاف و الشؤون الخ«، ماقرب الموارد فی فصح العربیّۀ و الشواردشرتونی، سعید، » •

 هـ ش، چاپ اول.1374، تهران، النشر

کتـب «، موسوعۀ الشهید الأوّل )کتاب اللمعییۀ الدمشییقیّۀ(شهید اوّل، محمدّ ابن مکیّ، پدیدآورنده: رضا مختـاری، » •

 هـ ق.1430(، قم،  مرکز العلوم و الثقافۀ الاسلامیۀ  ،الابحا  ۀیمعاون) الاعلام الاسلامی فی الحوزۀ العلمیۀ

کتـب «،  موسوعۀ الشهید الأوّل )کتاب القواعیید و الفوا(یید(شهید اوّل، محمدّ ابن مکیّ، پدیدآورنده: رضا مختـاری، » •

 هـ ق.1430(، قم،  مرکز العلوم و الثقافۀ الاسلامیۀ  ،الابحا  ۀیمعاون) الاعلام الاسلامی فی الحوزۀ العلمیۀ

«، مؤسسـۀ المعـارف الإسـلامیۀ، قـم، مسالک الأفهام إلی تنقیح شییرایع الاسییلامشهید ثانی، زین الدین ابن علـی، » •

 هـ ق.1413

 الإسـلامی، قـم، النشـر مؤسسـۀ ،الخلاف«» العلمیۀ، الحوزۀ  فی  المدرسین  محقّق: جماعۀ  حسن،  ابن  محمدّ  شیخ طوسی، •

 هـ ق، چاپ اوّل.1407

«، مکتبـۀ المرتضـویۀ، تهـران، المبسوط فی فقه الامامیییۀشیخ طوسی، محمدّ ابن حسن، محقق: محمدّ باقر بهبودی، » •

 هـ ق.1387

«، دار الکتـب الإسـلامیۀ، تهـران، الاحکییامتهییذیب  شیخ طوسی، محمدّ ابن حسن، مصحح: حسن موسـوی خرسـان، » •

 هـ ق، چاپ چهارم.1407

هـ ق، چـاپ 1414«، عالم الکتب، بیروت،  المحیط فی اللغۀصاحب ابن عباد، اسماعیل، محقق: محمّدحسن آل یاسین، » •

 اوّل.



 

 

«، مؤسسـۀ )فی ثوبه الجدییید(  جواهر الکلامصاحب جواهر، محمّدحسن ابن باقر، مقدمه: محمود هاشمی شاهرودی، » •

 هـ ق..1421دایرۀ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، قم،  

«، مؤسسـۀ آل البیـت لإحیـاء ریاض المسا(ل فی تحقیق الأحکام بالدلا(لطباطبایی کربلایی، سیدّ علی ابن محمّـد، » •

 هـ ق.1418الترا ، قم،  

«، رونویسی شده از نسخۀ چـاپ سـنگی از مؤسسـۀ آل البیـت کتاب المناهلطباطبایی، محمدّ ابن علی)سیدّ مجاهد(، » •

 لإحیاء الترا ، قم.

 هـ ق.1414«، مؤسسۀ آل البیت لإحیاء الترا ، قم، تذکرة الفقهاءعلاّمه حلیّ، حسن ابن یوسف، » •

تحریییر الأحکییام الشییرعیۀ علییی مییذهب  علاّمه حلیّ، حسن ابن یوسف، محقق: جعفر سبحانی و ابراهیم بهـادری، » •

 هـ ق.1420«، مؤسسۀ الإمام الصادق، قم،  الامامیۀ

 دفتر انتشـارات اسـلامی،، قواعد الاحکام«» ،سین فی الحوزۀ العلمیۀجماعۀ المدرّ  :حمصحّعلاّمه حلیّ، حسن ابن یوسف،   •

 چاپ اوّل.  ق،هـ 1413  قم،
پناه اشتهاردی، »روضۀ المتّقین فی شرح مـن لایحضـره علاّمه مجلسی، محمدّتقی، مصحّح: حسین موسوی کرمانی و علی •

 هـ ق، چاپ دوم.1406الفقیه«، مؤسّسۀ فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم،  

«، مکتبـۀ العلمیـۀ الإسـلامیۀ، تهـران، التفسیر )تفسیییر العیّاشییی(عیّاشی، محمدّ ابن مسعود، محقق: هاشم رسولی، » •

 هـ ق، چاپ اوّل.1380

التنقیییح الرا(ییع لمختصییر  فاضل مقداد، سیوری حلیّ، مقداد ابن عبداا، محقـق: عبـداللطیف حسـینی کـوهکمری، » •

 هـ ق.1404، مکتبۀ آیت اا العظمی المرعشی النجفی، قم،  الشرا(ع«

مؤسسۀ )بقم    ۀیجماعۀ المدرسین فی الحوزۀ العلم«،  کشف اللثام عن قواعد الاحکامفاضل هندی، محمدّ ابن حسن، »  •

 هـ ق.1419(، قم،  النشر الإسلامی

، مؤسسۀ دار «العین»عصفور، محسن آل  :گردآورنده  ،ابراهیم سامرائی و مهدی مخزومی  :قمحقّ  ،خلیل بن احمدفراهیدی،   •

 ، چاپ دوم.ق ـ ه1409قم،   الهجرۀ،

«، المصییباح المنیییرفیّومی، احمد ابن محمدّ، نگارنده: عبدالکریم ابن محمدّ رافعی قزوینی و محمدّ ابن محمدّ غزالـی، » •

 هـ ق، چاپ دوم.1414مؤسسۀ دار الهجره، قم،  

«، کتابخانـۀ عمـومی حضـرت آیـت اا فقه القییرآنقطب راوندی، سعید ابن هبۀ اا، مصحح: احمد حسینی اشکوری، » •

 هـ ق.1405العظمی مرعشی نجفی، قم،  

«، مکتبۀ المرتضویۀ، تهران، زبدة البیان فی احکام القرآنمحقق اردبیلی، احمد ابن محمدّ، محقق: محمدّباقر بهبودی، » •

 چاپ اوّل.

مجمع الفا(دة و البرهان  پناه اشتهاردی و مجتبی عراقی و حسین یزدی، »محقق اردبیلی، احمد ابن محمدّ، مصحح: علی •

 (، قم.مؤسسۀ النشر الإسلامی)بقم  ۀیجماعۀ المدرسین فی الحوزۀ العلم«، فی شرح إرشاد الأذهان

«، شرا(ع الاسلام فی مسا(ل الحییلال و الحییراممحقق حلیّ، جعفر ابن حسن، محقق: عبدالحسین محمدّ علی بقـّال، » •

 هـ ق.1408اسماعیلیان، قم،  

«، کفایۀ الفقه )مشهور به کفایۀ الأحکییام(محقق سبزواری، محمدّباقر ابن محمدّمؤمن، محقق: مرتضی واعظی اراکی، » •

 هـ ش.1381(، قم،  مؤسسۀ النشر الإسلامی)بقم  ۀیجماعۀ المدرسین فی الحوزۀ العلم

«، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام لإحیاء الترا ، قم، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی ابن حسین، » •

 هـ ق.1414



 

 

، دفتر تبلیغات اسـلامی حـوزه «عوا(د الأیام، »هیمرکز الابحا  و الدراسات الاسلاممحقق:    ،بن محمدمهدیانراقی، احمد   •

 هـ ش.1375قم،   ،(مرکز انتشارات)علمیه 

بر فقییه    ی)با نگاه  یسفاهت عارض  یبرا  ه، یریمصرف اکثر اموال در امور خ تیّمصداق یبررسفر، حسین، »یوسفی •

 .1400، پاییز و زمستان 24های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره سیزدهم، شماره «، آموزه(هیامام 




